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 اندیشة انتقادی دورة باستان 

 فردوسی ةکید بر شاهنامأبا ت
 1علی آسمند جونقانی

 
 

 چکیده
 دیرباز از که است فارسی ادب در مطرح موضوعات جمله از سیاسی اندیشة

 انتقادی تفکّر گوناگون هایجلوه. است داشته بروز و نمود و تجلی فارسی شعر در
 و حماسی ،ایاسطوره یهابخش و باستانی هایداستان در خصوصهب سیاسی _

 درصدد مقاله این. دارد شاعر شخصیت معمّای با واریاندام پیوند شاهنامه تاریخی
 و باستان دورة در حاکم انتقادی اندیشة ،تصادفی یگیرنمونه روش با تا است آن

 تنوع. نماید بررسی اجتماعی نابرابری و سلطه قدرت، نمایش در را حاکمان رفتار
 رفتارهای حیث از بزرگ حماسة این انتقادی هایمایهدرون و سیاسی محتوای
 عالمان، با آنان بیدادگری هایروش و زیردستان با حاکمان و قدرت صاحبان
 یافته؛  نمود مختلف یهاشکل به که دشمنان حتی و رعایا رقیبان، موبدان، وزیران،
 تاریخی سند عنوانبه و است باستان دورة در حاکم سیاسی گفتمان گربیان

 از پس و زمانهم یهانسل برای اجتماعی احوال و اوضاع شناخت برای ایوسیله
 حماسه صرف را خود شاهنامة از ایعمده بخش فردوسی کهآن ضمن. است خود
 عدالت، و دادگری یهاداعیه رغمبه دهدمی نشان بررسی این ولی؛ نموده
 کشتن انحصارگرایی، تهدید، و تطمیع جویی،انتقام ظلم، و تعدی خواهی،زیاده

 باستان دورة در غالب تفکر ،دیگر نکوهیدة روش هاهد و دروغ خرد، صاحبان
 .است بوده
 

 م و شاهنامةست و بیداد هایباستان، روش انتقادی، دورة اندیشة :هاکلیدواژه
 .فردوسی
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 مقدمه

دیرینه  ایانتقادی و بیان مسائل سیاسی در ادبیات ایران دارای سابقهـ تفکر سیاسی 
توان به شاعرانی چون کسائی می ی تفکر سیاسی در ادبیات ایرانهااست. از اولین نمونه

کسانی جزو اولین  هـ . ق(149مروزی، فردوسی و ناصرخسرو اشاره کرد. ابن مقفع )م 
است که با ترجمة آثار متعددی از زبان پهلوی به عربی مانند کارنامة اردشیر بابکان، نامة 

از سلطنت  اینامه از جمله تاریخچهخدای در این راستا گام نهاد. ،نامهتنسر و خدای
بر آن نهاد. فردوسی نیز از اولین  "سیر الملوک العجم"ساسانیان است که ابن مقفع، نام 

های است که تفکرات سیاسی دورة باستان را در شعر خود آورده است. از داستانکسانی 
باستانی شاهنامه که از منابعی چون مقدمة شاهنامة ابومنصوری و اخبار رستم که از 

 توان پی برد. می آزادسرو نامی استفاده شده، به اندیشة انتقادی دورة باستان
 ی باستانی شاهنامه است.های اصلی داستانهاهترین زمیناندیشة انتقادی یکی از مهم

شاهنامه نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمان ملتی است که در طی قرون گذشته در راه 
اند. به قول تلاش و مبارزه کرده و دادگری و عدالت را خواستار بوده ،آزادگی و شرافت

نبرد با ناحق و ناروا در شاهنامه وصول به انسانیت سترگ از طریق »دکتر اسلامی ندوشن 
بند بودن بازی و داد و دهش و پایدرآویختن با دیو و دیوسالار نیز از طریق ایثار و جان

برای اهمیت این تحقیق همین بس  .(18: 1831 )اسلامی ندوشن،« گرددمسیر می "نام"به 
ه از دیدهای ملت ستمباستان رنج ةاجتماعی دورـ که آشنایی با اوضاع و احوال سیاسی 

  .ها و ویران کردن شهرها را دریابیمها و قتلپس بیدادگری
گفتمان  ،کرسی بنشاند کاری و کژی را برخواهد فریبمقابلة با بیداد و با دنیایی که می

های باستانی آنجا که حماسة یک قوم برای دفاع از در طول روایت غالب این دوره است.
ی شاهنامه اعم از هاد و دادگری در تمام دورهبین بیداجدال  ،گیردهستی خود شکل می

 ، حماسی و تاریخی مشهود است. ایاسطوره
در این حماسة سیاسی دو طرف راستی و ناراستی، حق و باطل و خوبی و بدی در 

چون افراسیاب و دیو کشند. مقابله با دروغ و فریب و عاملان آن هممقابل هم صف می
بندد و مبارزه با ضحاک که از می ،چه ایزدی است هر ا برسپید که از آن سوی البرز راه ر
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های دوردست ترک و چین آید و مقابله با کاموس و خاقان که از بیاباندشت تازیان می
جنگند. در همان حال که ما با خواندن است و با تمام نیرو برای ضدیت با دادگری می
یم؛ در عین حال به گفتمان انتقادی و یابشاهنامه تاریخ باستان، اسطوره و حماسه را درمی

آگاهی یافته و از داد و بیدادها و عدالت و ظلم  ،های سیاسی حاکم بر زماناندیشه
شویم. به عبارت دیگر ما ضمن درک حماسة ملی با تفکر سیاسی و پادشاهان قدیم آگاه می

ش برای مجاهدات ملت برای تحصیل استقلال و عظمت ایران و نبرد با ناراستی و تلا
شویم. همین موضوعی که در ورای ها هم آشنا میدادگری و غلبة راستی بر ناراستی و کژی

 مغفول مانده است. ،حماسه و اسطوره و تاریخ
کنیم که در یادآوری می ،های فردوسی بپردازیمکه به شناخت اندیشهپیش از آن

ة باستان در شاهنامه نمود و چه را که از دورهای خویش خواهیم کوشید تا بیشتر آنبررسی
های زمانه و مکانی ویژه چه را که قهرمانان بنا به بایستگیبروز دارد، تحلیل کنیم، نه آن

 گویند.می

بلکه این ادبیات است که زمینة فهم  ،برای ادبیات نیست ایدر این نگرش تاریخ زمینه
سند  ،ای رفتاری و اجتماعیهاین اثر ادبی است که با نمایش نظام ،تاریخ است. بنابراین
طبق این نظریة تفکر انتقادی، بررسی  .(11 :1831 ،زاده)آقاگلشود می تاریخی محسوب

توان آن را می سند تاریخی است و ،انتقادی دوران باستان از مستندات شاهنامة فردوسی
 تاریخ فعال دانست. 

 
 پیشینة تحقیق

دیگر  حماسه در شعر فردوسی بر سیاسی به لحاظ غلبة موضوعـ انتقادی  اندیشة
توان گفت اثر مستقلی که به تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و می ،موضوعات

 تدوین نشده است. ،های حماسی فردوسی پرداخته باشدسیاسی در داستانـ تفکر انتقادی 
را مورد ، مبانی خرد سیاسی ایران را به طور گذ"با نگاه فردوسی"باقر پرهام، در کتاب 

صرفاً به مبانی خرد سیاسی  ،های فردوسی شودکه وارد داستانبررسی قرار داده و بدون این
 پرداخته است.

به بررسی علل قدرت و  "تراژدی قدرت در شاهنامه"مصطفی رحیمی هم در کتاب 
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 جویی در شاهان باستان پرداخته است.قدرت
الی در محتوای سیاسی شاهنامه بحثی اجم "حماسة داد"آقای جوانشیر نیز در کتاب 

از  "سالاری و خودکامگی در شاهنامة فردوسیمردم"نامة چنین پایانفردوسی دارد. هم
سالاری دارد. محمدسالار رضا اوجاقی اشارة مبسوط در خصوص عوامل مؤثر در مردم

 مباحثی در این خصوص ارائه نموده است. "اندیشة سیاسی فردوسی"کسرائی نیز در مقالة 
های سیاسی در روایتـ هیچ یک به طور اخص به تحلیل گفتمان انتقادی  ،با این همه

 اند.داستانی شاهنامه نپرداخته
 

 بحث و بررسی
گاه هخامنشی و دوران بعد تمدن ایران از ازمنة باستان یعنی دورة ایلامی و مادی و آن»

رای حکومت مونارشی یا دا ،اشکانیان و ساسانیان و حتی بعد از اسلام به لحاظ سیاسی
ی مختلف باستان به علت خوی هادر دوره (182: 1831پهنادایان، ) «سلطنتی بوده است

همواره ظلم و بیداد در همة ارکان نظام سیاسی رایج و جزو خوی  ،گرایانه و استبدادقدرت
مصداق کامل، روابط حاکم میان شاه و رعیت در » حاکمان و صاحبان قدرت بوده است.

)سگت را  "اجع کلبک یتبعک"ار تاریخی مورد بحث ماست. شاه بر این باور است که ادو
بر همین اساس جدال بین نیکی و  (31: 1831)سجادی،  گرسنه بدار تا از تو فرمان برد(

 بدی و خیر و شر یا اهورا و اهریمن در تمام این دوره سایه انداخته است.
ه وصول به انسانیت سترگ از طریق نبرد با در شاهنام» محققین معاصر به قول یکی از

درآویختن با دیو و دیوسالار نیز از طریق ایثار و جانبازی و داد و دهش و  ،ناحق و ناروا
   .(18: 1831 )اسلامی ندوشن،« گرددمسیر می "نام"بند بودن به پای

داد و پیوسته  ،، پهلوانی و تاریخیایهای اسطورهی شاهنامه در دورههاطبق گزارش
سو و خردورزی و در نتیجه فرّه دادگری و عدالت و مبارزه برای به دست آوردن آن از یک

ایزدی برای حاکمان و صاحبان قدرت امری بدیهی و لازم بوده و هرگاه پادشاهی از این 
نهاد شاهی در اندیشة » شده است.گردان فرّه ایزدی از او روی ،شدهموضوعات دور 

گر نظام شاهی آرمانی در ی خاص است که در واقع بیانهایگفردوسی واجد ویژ
فرّ در اوستا عبارت است از » (13 :1811،)رجایی« ی سیاسی ایران باستان استهااندیشه
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ییدی که از سوی اهورامزدا به سرزمین یا کیان پادشاهان قرار أو ت کنندهنیروی پشتیبانی
 .(101 :1811)عبداللهی،  «گرفتمی

تاریخی  ایران باستان و بخش حماسی و ایهای اسطورهشاهنامه از روایت چه ازآن
شود آن است که محیط اجتماعی و سیاسی ایران در گذشته به علت شاهنامه مستفاد می

های فردی و اجتماعی خبری مردم و فقدان آزادیخودکامگی مطلق سلاطین و جهل و بی
که خودکامگی هموار نبوده است. کما این برای بیان مسائل سیاسی ،و روح ظلم و بیداد

جمشید بنیاد حکومت اعیان و اساس اریستوکراسی قدیم آنان را متزلزل کرده بود و نجبا و 
که همین خودکامگی و موبدان در برابر شهریار حق بحث و چون و چرا نداشتند تا این
جویانة فریدون ش انتقاماستبداد جمشید، به زندگی او پایان داد. یا از داستان ضحاک و کوش

های اعتراضی آید که مردم ایران از دیرباز دست به جنبشآهنگر برمی کاوه و قیام دلاورانة
 اند.علیه بیدادگران عصر زده

داشته به طوری که  کیفرهای سنگینی در بر ،در ایران ضدیت با حکومت و پادشاه
زبانشان بریده و چشمانشان کور  داریوش در کتیبة خود از یاغیانی نام برده که گوش و»

 .(110: 1831)هاشمی، « اندرا به دار آویخته هاآنشده و سپس برای عبرت دیگران 
سس اصلی حماسة ؤتنهایی و بائقة قریحه و طبع، موجد مملتی به هر»اگر بپذیریم که 

« شوندخویش است و شعرا تنها عمال و کارگزاران او در تدوین و تنظیم آن شمرده می
شود سیاسی دیده می ةچه در شاهنامه در خصوص اندیشباید گفت آن .(80: 1810)صفا: 

 ای است.پهلوانی و اسطوره ،تاریخی زاییدة تفکر ملت ایران مربوط به دوره
شاهنامه در نتیجة مجاهده و نبرد  سیاسی –دیگر آن است که منظومة حماسی  ةمسئل

ای تشکیل ملیّت و مدنیت است. به همین دلیل در میان مردم با معتقدات ساده و ابتدایی بر
های سیاسی به کمال برسد و این حاصل گیرد که اندیشهملتی وقتی حماسه شکل می هر
 که تمدن قوم به کمال و ترقی برسد.شود مگر آننمی

های شفاهی های ایران باستان و با استفاده از روایتفردی با تشخیص درست از واقعیت
سیاسی دست یازیده است. در تصویرگری او ـ گذشتگان به تحلیل گفتمان انتقادی  و کتبی

های خوب و بد در شاهنامه )دوره جمشیدی، از پس آن ضحاکی، باز از پس تناوب دوره»
شوند. انسان اگر با چشم باز مراقب ها پر میآن فریدونی( برای آن است که بنماید که پیمانه
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 .(11: 1831)اسلامی ندوشن، « اشد، بهایی را گران خواهد پرداختقوانین بنیادی زندگی نب
های ظلم و بیداد پادشاهان برای سرکوب و آرام نگه داشتن مخالفان اگرچه روش
 ،نشاندة حاکمان بوده استنویسان و گزارشگران که دستوسیلة ناقلان و تاریخهمواره به

 فهم و درک است. لای منابع، قابلهتحریف شده؛ با این همه از لاب
ها نامهای توسط شاعران در فتحناشیانه و یا با شگردهای حرفه هامتأسفانه این توصیف

یی هارو به جای عبارتمطرح شده که آسیبی به وجهة ممدوح وارد نشود. از این ایگونهبه
چون: تهاجم، یورش، شبیخون، غارت، چپاول، زورگویی، سوزاندن و به آتش کشیدن، هم
چون: فتح، تسخیر، ی لطیف همهاها از عبارتزیر سمّ ستوران انداختن، قتل و امثال این به

پیروزی، گشودن، گشایش، ورود به شهر، آزادسازی شهر، رهایی، استقبال عمومی و امثال 
 گونه القاب استفاده شده است.این

ر دربار سپری همه به این علت که شاعران و نویسندگان بیشتر اوقات خود را دبا این
کرده و مصاحب پادشاهان و امیران بوده و در بزم و رزم و مراسم خاندان سلطنت حاضر و 

توان با وضعیت دربار آشنا می ی آنان بهترهااز اشعار و نوشته ،اندندیم شاه و درباریان بوده
 شد.

ده قطعه کشتن، اره کردن، با میخ به دیوار کوبیدن، کور کردن، زن»شواهد تاریخی  طبق
این  ؛(101: 1831)رضاقلی، « است ایآمیز جامعة قبیلهی خشونتهاقطعه کردن از ویژگی

خوبی آشکار های شاهنامه بهی کشتن و نابود کردن مخالفان در سراسر داستانهاروش
 است. در خصوص روش مرگ جمشید در شاهنامه آمده است:

 ش سراســـر بـــه دو نـــیم کـــردبـــه اره
 

ــا  ــان را ازو پـ ــردجهـ ــیم کـ ــی بـ  ک بـ
 

 (11: 1811، 1ج .)فردوسی
یعنی وقتی مجرم )به « جهان را ازو پاک بی بیم کرد»این تفکر منطقی به نظر رسیده که 

دیگر بیمی  ،سختی سرکوب شدفرض که بپذیریم جمشید در مقابل ضحاک مجرم است( به
وسی از تلقی گر را فردنبود که دوباره کسی مزاحم ضحاک شود. این تفکر حقوقی سرکوب

هزاران سال طول کشید و تغییر جدی پیدا نکرد و  ،کند. این تفکرمی ضحاک و جامعه نقل
 ضحاک نیز با همان مکانیسم تنبیه شد.

کشتن و کور کردن پدران و پسران هم، در این دوره برای پادشاهان امری عادی بوده 
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دید کسانی که به این جنایت  که اگر تاریخ کشور خود را نگاه کنیم خواهیماست. کما این
  شمارشان اندک است. انددست نزده

 
 های بیدادگری حاکمان روشالف( 

باستان برای تسلط بر مردم و دفع  ةهای ظلم و ترفندهایی که حاکمان در دورروش
ی این تفکر هامتفاوت و بنا بر مقتضیات زمان بوده است. نمونه ،گرفتندمی کاره دشمن ب

و  ایی تاریخی، اسطورههانقل از شاهنامه که به صورت تصادفی از بخشانتقادی به 
 زیر است: گردد؛ مواردمی حماسی مستفاد

 
 تزویر و حیله و فریب (1-الف

حیله و فریب بوده است.  ،ورزی، تزویرین روش برای دفع دشمن و سیاستترشاید مهم
از جملة  شده است.شان میشکست در دام آن افتاده و باعث هاانعاملی که بسیاری از انس
اقدامات خسروپرویز است که وقتی دید گُردیه با گستهم همراه شده  ،این کارها در شاهنامه

 گردیه را فریفت تا گستهم شوی خود را بکشد. ،و همسر او شده است با تزویر و فریب
 شــب تیــره شــد روشــنایی بکُشــت چــو

 از آن مردمــــان نیــــز یــــار آمدنــــد
ــیار   ــید بسـ ــت بکوشـ ــرد مسـ ــا مـ  بـ

ــرد    ــدر بمـ ــاریکی انـ ــه تـ ــپهبد بـ  سـ
 

ــت     ــه مش ــه ب ــت ناگ ــوی بگرف ــب ش  ل
ــدار آمدنــــد    ــالین آن نامــ ــه بــ  بــ
 ســــرانجام گویــــا زبــــانش ببســــت
ــپرد    ــا س ــه جوی ــن ب ــب و روز روش  ش

 

 (801: 1811، 1ج .)فردوسی
و  (111: 1ج .)همان: تزویر گشتاسب در نسپردن قدرت به اسفندیار هادیگر نمونه

و افراسیاب با کیخسرو  (111: 1ج .)هماندارو به سهراب ن نوشکیکاووس در نرساند
 .(11: 1ج .)همان
 

 ی میان لشکریان و صاحبان قدرتافکناختلاف (9-الف
کار بهرام چوبینه است که وقتی دید قدرت  ،ی برای دفع دشمنافکناز نمونة اختلاف

پدر و پسر اختلاف  وسیله بینیافته به نام خسروپرویز سکه زد تا بدین هرمزد افزایش
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  بیندازد.
 گـه کـه خسـرو نشـیند بـه تخـت      آن هر

ــنم   بــــه فرمــــان او راغ هــــامون کــ
ــت   ــاهی سزاس ــه ش ــت او ب ــر کودکس  اگ
ــهی  ــه شاهنشـــ ــذیرفتم او را بـــ  پـــ

 

 نیکبخـــــت ةپســـــرت آن گرانمایـــــ 
 بیابــان ز دشــمن چــو جیحــون کــنم    

ــی   ــو ب ــو ت ــه چ ــا دارد او ن ــتوف  وفاس
 ازیــن پــس نباشــم جــز او را رهــی     

 

 (110: 1811، 3جهمان. )
خواست به هرمزد بیچاره فریب این سخن را خورد و قصد کشتن خسرو را کرد و می

 خسرو زهر بنوشاند.
ــان    ــن ناگه ــه م ــز ک ــت هرم ــین گف  چن

 

ــنم در جهــان      ــو  را گــم ک ــین ش  هم
 

 (111 )همان:
 گویند:کنند تا این کار را انجام دهد و به او میکسی را گسیل می و

ــر فرمایـــد از ــاه کنـــون زهـ ــنج شـ  گـ
ــدرون    ــام ان ــه ج ــی ب ــا م ــر ب ــنم زه  ک
ــد    ــار گزنـ ــه ز کـ ــرو آگـ ــد خسـ  نبـ
 از ایــن ســاختن حاجــب آگــاه شــد    
 بیامـــد دمـــان پـــیش خســـرو بگفـــت

 

 چـــو او مســـت گـــردد شـــبان ســـیاه  
ــون   ــه خ ــازی ب ــتی بی ــه دس ــه ک  از آن ب
 نشســــته بــــه آرامگــــاه ارجمنــــد...
ــد    ــاه شــ ــام و آرام کوتــ ــرو کــ  بــ
ــاد از نهفــــت  ــا برگشــ ــه رازهــ  همــ

 

 (111-111 )همان:
 و خسرو شب تیره از تیسفون فرار کرد و به آذربادگان فرار کرد.

 
 یشاناندبه کار گماردن بد (5-الف

افراد  ،و بیداد پادشاهان آن بوده است که پس از دستیابی به قدرت هایکی از نابکاری
 ماهوی بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت: گماردند.ناباب و بداندیش را به کار می

ــید ــه برکشـــ ــگان را همـــ  بداندیشـــ
 بـــدان را بـــه هرجـــای ســـالار کـــرد 
 چـــو زیـــر انـــدر آمـــد ســـر راســـتی

 

 بـــدان ســـان کـــه از گـــوهر او ســـزید 
ــرد ــار کـــ ــد را سرنگونســـ  خردمنـــ

 ســـویی کاســـتی پدیـــد آمـــد از هـــر
 

 (811 )همان:
 .(180: 3ج .)همانو هرمزد  (811:  1ج .)همان: قباد  هادیگر نمونه



 12□  11-53 صص علی آسمند جونقانی    اندیشه انتقادی دورة باستان با تأکید بر شاهنامة فردوسی 

 
 تهدید و ارعاب (4-الف

کشتار و غارت و  داد حاکمان دست به کشت وموقع تطمیع پادشاهان جواب نمی هر
قتل عام زده و با تهدید، دشمنان و مخالفان و بزرگان را آرام کرده و مانع مخالفت آنان 

 این جمله بوده که هیچ بنده بر خداوند از آدم الی یومنا هذا بر»شدند. به قول بیهقی می
نمونة شاهان بدکردار و  (121: 1813 ،1ج  .)بیهقی« نه سر بر باد دادخویش بیرون نیامد که 

کار و گر در شاهنامه در بخش کیانیان، کیکاووس و در بخش تاریخی یزدگرد بزهغارت
شیرویه و  ترپیروز نیای نوشیروان، هرمزد پسر انوشیروان، خسروپرویز و شاهان پسین

 توان نام برد. می فرآیین را
نی که فرّه ایزدی از آنان به دور بوده و با تهدید به ظلم و ستم گرایش از پادشاها

او به علت  ،اند؛ دارا پسر داراب بوده است که در مدت کوتاه چهارده سال پادشاهیداشته
 فرستاد: ایی به همة پادشاهان و حاکمان محلی نامهأاستبداد ر

 کــه هــر کــه ز رای و ز فرمــان مــن    
ــان      ــه فرم ــر ب ــره س ــه یکس ــدهم  نهی

 

ــن     ــان مــ ــد سرافشــ ــد ببینــ  بپیچــ
ــد     ــان دهی ــر ج ــتانید اگ ــان س ــر ج  اگ

 

 (831: 1811، 1. ج)فردوسی
 همین سخنان پایة شکست دارا را بنا نهاد.

فردوسی در خصوص شاپور ذوالاکتاف نیز آورده است که او به ملک طایر غسانی 
 برد.می حمله

ــت   ــکر او بکشـ ــس از لشـ ــراوان کـ  فـ
ــر  ــیدن دار و گیـــ ــد خروشـــ  برآمـــ
ــن  ــپه در یمـ ــدند آن سـ ــاری شـ  حصـ

 

ــت     ــود پش ــد بنم ــان دی ــائر چن ــو ط  چ
 وزیشــــان گرفتنــــد چنــــدی اســــیر
ــرد و زن    ــودک و م ــد از ک ــروش آم  خ

 

  (112:  1ج  .)همان
کند و می ی کهن را تاراجهاگنج ،کشدمی را هاآنکه عدة زیادی از شاپور پس از آن

 کند و گردن او رامی از دستانش جداکشد و کتف او را به شکل فجیعی می طایر را در بند
 سوزاند.می زند و سپس تنش را با آتشمی

ــردنش   ــا گـ ــود تـ ــیم فرمـ ــه دژخـ ــنش      بـ ــوزد ت ــش بس ــه آت ــس ب ــد، پ  زن
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ــید     ــون کش ــگ در خ ــائر از نن ــر ط  س
 کــس کجــا یــافتی از عــرب    هــر آن

ــت  ــردی دو کفـ ــت او دور کـ  ز دو دسـ
ــب    ــردش لقـ ــاف کـ ــی ذوالاکتـ  عرابـ

 

ــرون    ــای بی ــاه از آنج ــس آنگ ــیدپ  کش
ــب   ــادی دو ل ــش گش ــه پیش ــدی ک  نمان
 جهـــان مانـــده از کـــار او در شـــگفت
 چـــو از مهـــره بگشـــاد کفـــت عـــرب

 

 (112)همان: 

یزدگرد است که  ،عنوان بزهکار یاد شدهاز دیگر پادشاهان که در شاهنامه از او به
 ویک سال پادشاهی کرد. او جانشین برادرش شد. از همان ابتدای شاهی فردوسیبیست
 ید او:گومی

 کـــلاه بـــرادرش بـــه ســـر بـــر نهـــاد 
 

ــاد     ــاد، ش ــرگ ناش ــود از آن م ــی ب  هم
 

 (111 )همان:
ها نشاند و حکومت خود را با ارعاب و ترساندن از آغاز شاهی ترس از خود را در دل

 مردم آغاز کرد.
ــا   ــم مـ ــزد از خشـ ــو نپرهیـ ــی کـ  کسـ
 همــی بســتر از خــاک جویــد تــنش    

 

 همـــی بگـــذرد تیـــز بـــر چشـــم مـــا 
ــری   ــان خنجـ ــردنش همـ ــدوی گـ  هنـ

 

 (112)همان: 
ی مردم هابر همین اساس، مهرش از دل .چون بید لرزان بودنداز این سخن همه هم

 برخاست.
 چــو شــد بــر جهــان پادشــاهیش راســت
ــت  ــوار گشـ ــک او خـ ــد نزدیـ  خردمنـ
ــر و داد  ــان او مهـ ــد از جـ ــترده شـ  سـ
ــاه   ــزد او پایگــ ــد نــ ــی را نبــ  کســ

 

 بزرگی فـزون گشـت و مهـرش بکاسـت     
 ش بیکــار گشــت همــه رســم شــاهی  

ــداد    ــخ نـ ــز پاسـ ــیچ آرزو نیـ ــه هـ  بـ
ــه زودی مکافـــات کـــردی گنـــاه     بـ

 

 ( 112)همان: 
این پادشاه به علت ترسی که در دل همگان نشانده بود، وزیران او مسائل حکومت را 

که وقتی  ایگونههشد. بمی تنشان خارج جان از ،کردند و از ترس پادشاهنمی پیش او بازگو
قسم خوردند که نگذارند از نژاد او کسی پادشاه شود. از  ،شنیدند گ او رانامداران ایران مر

 گرفت. سراغتوان می گونه شاهان در شاهنامه زیاداین
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 تطمیع (3-الف
دیدند خطر می ها خود را درهای پادشاهان بوده و هرموقع حکومتتطمیع یکی از حربه

پرداختند و خصوص لشکریان میهبرای حفظ قدرت خود، به تطمیع بزرگان و مهتران ب
های تطمیع لشکریان کار ماهوی کردند. از نمونهرا با دادن درم و دینار و مقام آرام می هاآن

 است که برای آرام کردن آنان؛
ــرد  ــاد کـــ ــپه را درم داد و آبـــ  ســـ

 

ــر دود  ــرد   ةسـ ــاد کـ ــر بـ ــویش پـ  خـ
 

  (811: 1ج همان.)
بوده و تا زمانی که  هاآنتسلیم کردن از کارهای دیگر ظالمان تطمیع دشمنان برای 

رفتند. کما پذیر بوده و تسلیم مخالفان با آن ممکن، سراغ تهدید نمیحربة تطمیع امکان
 تو کسی هستی که: :گویدکه اسفندیار برای تسلیم کردن و به بند کردن رستم میاین

 همیشـــه همـــه نیکـــویی خواســـتی   
ــو    ــج تـ ــی رنـ ــمارد کسـ ــر برشـ  اگـ

 

ــاها   ــان شــ ــه فرمــ ــتیبــ  ن بیاراســ
 بــه گیتــی فــزون آیــد از گــنج تــو     

 

 (188: 1ج همان.)
که داستان نیست ولی تو ضمن اینکند اگر چه کسی با این سخن من همسپس اشاره می

ای. با این همه اگر دست تسلیم به بند زحمت زیادی کشیدی گنج زیادی هم به دست آورده
 کنم.می من بسپاری شاه را از تصمیمش پشیمان

ــو  ــی چـ ــان  کنـ ــایی و پیمـ ــدر بیـ  ایـ
ــر  ــید و روشـــن روان زریـ ــه خورشـ  بـ
ــاه را     ــنم ش ــیمان ک ــن پش ــن زی ــه م  ک

 ــ ــته تـ ــو بسـ ــاه آورمو چـ ــزد شـ  را نـ
ــای  ــه پ ــه پیشــش ب  وزان پــس بباشــم ب
ــروزد  ــو بـ ــه تـ ــادی بـ ــه بـ ــانم کـ  نمـ

 

 روان از نشســــتن پشــــیمان کنــــی   
 بـــه جـــان پـــدرم آن جهانـــدار شـــیر

ــره  ــن تیـ ــروزم ایـ ــاه رابرافـ ــون مـ  گـ
 ن گنــــاه آورمبــــدو بــــر فــــراوا  

ــم و ز ــای   ز خش ــاز ج ــش ب ــین آرم  ک
ــزد    ــن س ــوهر  م ــه از گ ــان ک ــدان س  ب

 

 (111)همان: 
 دروغ قدرتمندان به مردم (1-الف

 هاآنکردند فریب دادن مردم و دروغ گفتن به از جمله کارهایی که صاحبان قدرت می
ن داده و های دروغیاست. بسیاری از پادشاهان به سپهسالاران و بزرگان و مردم وعده
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را با نظر خود موافق کنند. ماهوی وقتی  هاآنفریفتند تا را برای رسیدن به قدرت می هاآن
مردم را  وزیرشبیند به پیشنهاد کشد و اعتراض عمومی را مییزدگرد را در آسیاب می

 زبانی گفت به مردم بگو:جمع کرد و با چرب
ــتری    ــاج و انگش ــین ت ــوی ک ــین گ  چن

 ترکـــان ســـپاه چـــو دانســـت کامـــد ز
 بــه مــن گفــت چــون خاســت بــاد نبــرد
 تـــو ایـــن تـــاج و انگشـــتری را بـــدار
ــان     ــری در جه ــز دخت ــرا نیســت ج  م
 تو زیـن پـس بـه دشـمن مـده گـاه مـن       
 مـــن ایـــن تـــاج میـــرا  دارم ز شـــاه

 

ــری    ــی مهتـ ــاه از پـ ــن داد شـ ــه مـ  بـ
 تـر شـد مـرا خوانـد شـاه     چو شـب تیـره  

 کیسـت گـرد   که دانـد بـه گیتـی کـه بـر     
ــر    ــین ه ــود روز ک ــد بـ ـب ــاره دو آی  ک

 همانــا کــه هســت او ز تــازی نهــان    
ــن  ــان راه مـ ــن نشـ ــم زیـ ــدار هـ  نگهـ
ــاه    ــه گـ ــینم بـ ــان او برنشـ ــه فرمـ  بـ

 

 (818: 1ج همان.)
 دانند این سخن راست یا دروغ است!کند که مردم از کجا میاو به ماهوی سفارش می

 بـــدین چـــاره د ه کـــار بـــد را فـــروغ 
ــه زه  ــا کـ ــاهوی گفتـ ــنید مـ ــو بشـ  چـ

 

 سـت یـا دروغ!  ا ایـن راسـت  که داند کـه   
 تـو کـس نیسـت مـه     تو دسـتوری و بـر  

 

  (811 :همان)
ولی  ،فریبندرا به انواع دروغ می هاآنهمیشه حاکمان زیردستان را دست کم گرفته و 

را فریب داد. در داستان قتل  هاآنتوان برای همیشه کنند و نمیمردم حقایق را دریافت می
 گوید:دروغ می هاآنکند و به ران را جمع مییزدگرد، ماهوی بزرگان و مهت

 بدانســت لشــکر کــه ایــن نیســت راســت
ــت   ــار تس ــین ک ــت ک ــوان گف ــی پهل  یک

ــر  ــنید ب ــو بش ــت  چ ــاهی نشس ــاه ش  گ
 

ــت     ــدن رواس ــر بری ــوخی ورا س ــه ش  ب
 ســخن گــر درســت اســت گــر نادرســت
ــت     ــه دس ــپاهی ب ــد س ــونش آم  ز افس

 

 (همان)
 خواهیآز و زیاده (7-الف

خواهی که سیر داستانی شاهنامه را به حوزة سیاسی سوق داده و زیادههای آز از نمونه
انسانی با بینش مدرن  ةگشتاسب به مثاب»از یک سو  داستان رستم و اسفندیار است. ،است

)زمانی،  «گیرداش بهره میکه از تمام فضای موجود برای احیای حیات پادشاهی و سیاسی
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طلبی اوست و از سوی دیگر با خواهی پدر و قدرتاسفندیار گرفتار زیاده : دیباچه(1831
زند نشناسی و آزطلبی به هر دری میبا حق ،شناسدکه رستم و خدمات او را خوب میاین

بسته نزد گشتاسب بیاید و تسلیم او شود تا مگر بتواند به این تا رستم را قانع کند تا دست
خواهی و داد و تن دادن او به حقگردانی اسفندیار از طریق به مقام شاهی برسد. روی

خواسته گونه که گشتاسب میانجامد و هماناگرچه در نهایت به مرگ او می ،خواست پدر
 خواهی است.ولی خود گرفتار آز و زیاده ،افتداتفاق می

نشناسی ابلاغ نمک ،شوداولین بخش سخن اسفندیار که توسط بهمن به رستم ابلاغ می
 اوست.

 دازه گیـــریم راســـتکنـــون از تـــو انـــ
ــی  ــالیان بـ ــتی سـ ــه بگذاشـ ــمارکـ  شـ

 اگــــــر بــــــازجویی ز راه خــــــرد
ــپاه     ــنج و س ــی و گ ــدین بزرگ ــه چن  ک
ــافتی    ــا یـ ــان مـ ــیش از نیاکـ ــو پـ  تـ
 چــه مایــه جهــان داشــت لهراســب شــاه 
 چـــو او شـــهریاری بـــه گشتاســـب داد
ــته   ــه ننوشـ ــی نامـ ــوی وی یکـ  ایسـ
ــده   ــاه او بنــ ــه درگــ ــی بــ  وارنرفتــ

 

ــه کا     ــی ن ــرین برفزون ــد ب ــه بای ــتن  س
ــهریار  ــی شـ ــی بسـ ــه گیتـ ــدی بـ  بدیـ
ــورد     ــدر خ ــه ان ــونین ن ــه چ ــدانی ک  ب
ــلاه   ــت و کـ ــپان و تخـ ــه اسـ  گرانمایـ
ــتافتی  ــز بشــ ــدگی تیــ ــو در بنــ  چــ
 نکـــردی گـــذر ســـوی آن بارگـــاه   
ــار   ــت ی ــپس تخ ــود زان س ــدت خ  نیام
ــته   ــدگی گشـــ ــش بنـــ  ایاز آرایـــ

 نخـــوانی کســـی را همـــی شـــهریار   
 

 (181 :1811 ،1ج  .)فردوسی
به هوشنگ و جمشید و  هاآنتبارش و ترجیح دادن شاهان همنازیدن اسفندیار به پاد
بینی و اظهار بزرگی است که اسفندیار ابراز از دیگر موارد بزرگ ،فریدون در رجزخوانی

 دارد.می
 ز هوشـــنگ و جـــمّ و فریـــدون گـــرد
ــاد   ــر کیقبـ ــا سـ ــین تـ ــی رو چنـ  همـ
ــدار   ــک پای ــت ی ــب ننشس ــو گشتاس  چ
 بپــــذرفت پــــاکیزه دیــــن بهــــی   

 

 حاک شـــاهی ببـــردکـــه از تخـــم ضـــ 
 کــه تــاج فریــدون بــه ســر برنهــاد     
ــکار   ــه رای و ش ــزم و ب ــه ب ــه رزم و ب  ب
ــی...   ــدادی و بیرهـ ــت بیـ ــان گشـ  نهـ

 

 (188-181)همان: 
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 کند با این همه بزرگی این پادشاهان:سپس اشاره می
 از آن گفــتم ایــن بــا تــو ای پهلــوان    
 نرفتــــی بــــدان نــــامور بارگــــاه   
ــان  ــتی انــــدر جهــ  کرانــــی گزیدســ

 

 تـــــــو آزرده دارد روانکـــــــه او از  
ــاه  ــداران نگــ ــدان نامــ ــردی بــ  نکــ
ــان   ــدر نهـ ــتن داری انـ ــی خویشـ  همـ

 

  (188 )همان:
ولی  ،دانند که رستم مرد انزوا نیستخاندان لهراسب و گشتاسب و اسفندیار خوب می

 ،داندایران نمی را لایق شاهی بر هاآنداند و شاهی نمی ةکه این خاندان را شایستبخاطر این
چون رستم شایسته نیست تا زیرا کسی هم ؛کندها عرضه نمیآن جسته و خود را برکناری 

که زال هم به نژاد و گوهر طلبی چون گشتاسب بساید؛ کما اینپیشگاه قدرت جبهة تملق بر
 گوید:لهراسب در موقع انتخاب کیخسرو ایرادی جدی وارد کرد. از این رو اسفندیار می

 ـ  ننــدرا مهتــران چــون ک و فــرامش تـ
ــتان   ــرچنین داسـ ــی بـ ــاهان کسـ  ز شـ

 گفـــت رســـتم ز بـــس خواســـتهمـــرا 
 به زاول نشسته است و گشته است مسـت 

 

ــد   ــرون کننـ ــاک بیـ ــز دل پـ ــر مغـ  مگـ
ــتان ــد همداســــ ــده نبودنــــ  ز بنــــ
ــته  ــنج آراســ ــور و گــ ــان کشــ  همــ

ــر  ــه ه ــارد ب ــت  نی ــیش دس ــن پ ــار م  ک
 

 (188 )همان:
: 1ج .)هماندر و کشتن دارا نمونة دیگر: طمع دستوران دارا برای گرفتن منصب از اسکن

881). 
 

 جوییانتقام (8-الف
کارکردهای پادشاهان ظالم است. اسفندیار نیز برای  جویی از دیگرعصبانیت و انتقام
 گوید:کند و میاز این حربه استفاده می ،تسلیم کردن رستم

ــورد    ــوگند خ ــک روز و س ــفت ی  برآش
ــاه   ــر بارگـ ــته بـ ــز بسـ ــه او را بجـ  کـ

ــران   ــن از ایـ ــون مـ ــدمکنـ ــدان آمـ  بـ
 بپرهیــز و بپیچــان شــو از خشــم اوی   

 

ــپید و شـــــب لاژورد   بـــــه روز ســـ
ــپاه    ــده سـ ــن گزیـ ــی زیـ ــد کسـ  نبینـ
 نبـــد شـــاه دســـتور تـــا دم زنــــم    
 ندیـــدی کـــه خشـــم آورد چشـــم اوی

 

 (181 )همان:
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 کند من به دنبال آن نیستم که خانة شما را ویران کنم.سپس اشاره می
 نبایــد کــه تــان خانــه ویــران شــود     

 

 دلیــــران ایــــران شــــودبــــه کــــام  
 

 (181)همان:   
 همراهی با ستمدیدگان و سوء استفاده از خون مظلومان (2-الف

اکثر اوقات پادشاهان به خونخواهی کسانی که خود عامل قتل آنان بودند اقدام کرده تا 
ی هاداری کنند و مردم را بفریبند. از نمونهدیگران شوند و هم بتوانند میدان هم مانع استفاده

که خود عامل اصلی قتل یزدگرد رغم اینمرگ یزدگرد به دست ماهوی است که علی ،آن
خواهی یزدگرد به خون ،های دیگران مواجه شدپس از مرگ او وقتی با مخالفت ،بود

 لشکری فراهم کرد و به بیژن حمله کرد.
ــد روی   ــارا نهادنــ ــهر بخــ ــه شــ  بــ
ــاج    ــمرقند و چ ــا را س ــت م ــی گف  هم

ــان  ــاه جهـ ــان شـ ــه فرمـ ــرد ،بـ  یزدگـ
 بیـــژن بخـــواهم بـــه شمشـــیر کـــین ز

 

ــوی    ــکر جنگجـ ــاخته لشـ ــان سـ  چنـ
ــاج  ــر و تـ ــدین م هـ ــرفتن بـ ــد گـ  ببایـ
 کــه ســالار ب ــد زیــر او هفــت گــرد     
 کــزو تیــره شــد بخــت شــاه زمــین     

 

 (818: 1ج همان.)
 .(180: 3ج، )همانو هرمزد  (811)همان: دیگر نمونه : قباد 

 
 کشتن صاحبان خرد و موبدان (11-الف

آن بوده که ، کارهای صاحبان قدرت برای تصاحب حکومت و تثبیت قدرتاز جمله 
بردند. چون می بودند از بین هاآنافراد صاحب نام و نفوذ را که سدّ و مانع اعمال و امیال 

باید  ،پیچید و یا قصد ظلمی را داشتمی کرد و از دادگری سرپادشاهی قصد بدی می
به مخالفت با  هاآنداد که کردند. اگر احتمال میمیسکوت  ،صاحبان علم و خرد و عالمان

مخالفان   اییافت به هر بهانهمی راه هاآنپادشاه سخن بگویند و یا در دل پادشاه هراس از 
 داشتند. مثل هرمزد که از موبدان در هراس بود.را از میان برمی

ــراس    ــش پره ــان دل ــود از ایش ــی ب  هم
 

ــپاس    ــدرو ناسـ ــوند انـ ــه روزی شـ  کـ
 

  (811)همان: 
توان در کار کسی مثل هرمزد پسر انوشیروان دید که او از جملة این رفتار را می
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موبدان بزرگ که در زمان پدرش )انوشیروان( راهنمای او  ،بلافاصله پس از کسب قدرت
از جمله ایزدگشسب، ب رزمهر، ماه آذرش را با زهر و شکنجه به قتل رساند و  ،بودند
  .(101: 1ج .)همان تل ایرجداستان ق چنینهم

 

 انحصارگرایی (11-الف
آزادی انفرادی بسته به ارادة دولت بود و در حدود دوهزار سال »در دورة ساسانیان 

نظام طبقاتی عجیبی حاکم بود به طوری که  .(811: 1811، )گیریشمن «اثری از آن نبود
وش که توسط وزیر اعظم فرخواندن و نوشتن ویژة گروه خاصی بود. داستان بازاری موزه

مبلغ هنگفتی  ،دهد اگر شاهنشاه اجازة سوادآموزی به فرزندش بدهدبه انوشیروان پیغام می
 کند را فردوسی آورده است که:به خزانه تقدیم می

ــوزه ــرد مــ ــی آرزو کــ ــروشیکــ  فــ
 یکــــی پــــور دارم رســــیده بجــــای
ــتگیر   ــدین دسـ ــد بـ ــاه باشـ ــر شـ  اگـ

 

ــوش    ــار گـ ــه گفتـ ــاه دارد بـ ــر شـ  اگـ
 ـ  گ جویــد همــی رهنمــای  بــه فرهنـ

 کــه ایــن پــاک فرزنــد گــردد دبیــر     
 

 (111: 1811، 3ج .)فردوسی
را کور و مگر شیطان خرد ت :گویداما شاه خشمگین شد و به وزیر اعظم بوذرجمهر می

 :کرده
 بـــدو گفـــت شـــاه ای خردمنـــد مـــرد
ــر   ــردد دبیـ ــه گـ ــان بچـ ــو بازارگـ  چـ
ــت     ــه تخ ــیند ب ــا برنش ــد م ــو فرزن  چ

ــوزه   ــرد مـ ــد از مـ ــر بایـ ــروشهنـ  فـ
ــود     ــرین ب ــرگ نف ــس م ــر پ ــا ب ــه م  ب
ــواهیم روزی بــــدان گــــنج داد    نخــ

ــردان بـ ـ   ــاز گ ــتر ب ــون ش ــم اکن  راهه ه
 

ــم تـ ـ   ــو چش ــر دی ــرد و مگ ــره ک  را خی
 هنرمنــــد و بــــا دانــــش و یــــادگیر
ــت   ــدش پیروزبخـــ ــری ببایـــ  دبیـــ
ــا و گـــوش  ــم بینـ ــدو چشـ ــپارد بـ  سـ
 چــو آیــین ایــن روزگــار ایــن بــود     
ــاد   ــیچ یـ ــن هـ ــواه و مکـ  درم زو مخـ

 دوزان مخــــواهدرم خــــواه وز مــــوزه
 

 (800- 111)همان: 
 حسادت و ترس  (19-الف

اند کفایتنمونة دیگر ظلم دورة ساسانی دورة پیروز و پسرش بلاش است که هر دو بی
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ولی ادارة مملکت به دست دستوری کاردان به نام سوفزا است. او قباد را به جای بلاش 
های سوفزا آگاه است و سلطنت را ینشاند تا کشور و شاهی را برهاند. قباد از شایستگمی

کشد و وی را ناجوانمردانه می ،اما چون از وجاهت مردی او بیمناک است ،مدیون اوست
نهد. در را بنیاد می گونههم اوست که سنت شنیع قتل سردار و وزیر لایق در دورة تاریخی

و راهنمای شاه در  یافتة چنین پدری است، مزدک را که برانگیزندهزمان نوشیروان که تربیت
برد و هم در روزگار خودش از میان می ،انجام اصلاحات بنیادی در نظام کشور است

تابد نه کند. کسرا نه وجود پهلوان را برمیخلع و حبس می ،بوذرجمهر دستور خود را
یش، تمرکزطلب، مستبد و وجودش انددهد که او سخت جاهدستور را. فردوسی نشان می

چیز را خود در دست او بعد از زندانی کردن بوذرجمهر همه .انی استسرشار از بدگم
  گیرد.می

ــین روان  ــاه نوشـ ــا گـ ــود تـ ــین بـ  چنـ
ــو   ــد همـ ــی و موبـ ــود جنگـ ــو بـ  همـ

 جــای کــار آگهــی داشــتی    بــه هــر 
 

ــوان     ــو پهلـ ــاه و همـ ــود شـ ــو بـ  همـ
ــو   ــرد همـ ــود و بخـ ــو بـ ــپهبد همـ  سـ
 جهــــان را بــــه دســــتور نگذاشــــتی

 

 ( 111)همان: 
 تحلیل و تجزیهب( 

ها و قرائن روشنی است که در تحلیل تفکر انتقادی فردوسی از دورة باستان، نشانه
باعث سوء استفاده از قدرت شده و این امر با ظلم و  ،تمرکز قدرت در دست یک تن

های شکنجه و قتل همراه بوده است. فردوسی در داستان انوشیروان ضمن گزارش واقعیت
دهد. در های پیاپی نشان می «همو»ها و در بیت« او»ناخرسندی خود را با لحن  ،تاریخی

بازی انتقاد خود را از نظام مطلقه که با جاسوس و جاسوس ،ضمن چند بیت قبل از آن
گاه که شکسته و نابینا از زندان کسرا دارد. از زبان بوذرجهمر آنابراز می ،شوداداره می
 شنویم:، میآیدبیرون می

ــرافراز    ــد سـ ــد باشـ ــر چنـ ــاهاگـ  شـ
ــاه و رزم   ــار شهنشـ ــت کـ ــکار اسـ  شـ
 دل و جـــان دســـتور باشـــد بـــه رنـــج

 

ــاه   ــردد دلارای گــ ــتور گــ ــه دســ  بــ
ــزم...  مــی و بخشــش و شــادی و داد و ب
ــنج  ــدایی و گـــ ــة کدخـــ  ز اندیشـــ

 

 (111 :همان)
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مبنای  خواهی است که برهای مشروطهسرلوحة تمامی حکومت این توصیة بوذرجمهر
ظن شدید او نسبت به معلول سوء ،دانة حکومت کسراکنند. شیوة مستبتفکیک قوا کار می

که در جریاناتی چون قتل کس از عصر قباد و محیط پر از ترس و ترور است. چنان هر
گر است؛ پرورش جلوه ،سوفزا و نارضایتی مردم از این کار و قیام مزدک و کشته شدن او

چنین این . همای جز این نداردنتیجه ،در محیط مسموم دربار قباد نوشیروان
برای  یزمینه و علت ،های امثال قباد و کسرا که سنت ساسانیان شده بودکشیشخصیت
بعدی شد. از جمله ماجرای بهرام چوبین و سردار دلاور هرمز و پرویز و های جریان
 ظن متقابل و قتل ناجوانمردانة او.سوء

ب و کشته شدن یزدگرد فردوسی معمولاً از همان آغاز پادشاهی کیومر  تا پایان کتا
ها پردازد و نظر خود را هم ضمن داستانمرتباً به تحلیل تفکر انتقادی اوضاع سیاسی می

ای اشاره ،رویدادی و یا در آغاز داستان ف دانسته در پی هردارد. گویا خود را مکلّابراز می
د و با اشاره کند و زشتکاری و بیداد ظالمان را گوشزد کن های سیاسی جامعة خودبه عرصه

به پادشاهان عادل و یا ظالم و سرنوشت آنان، حاکمان جدید را به بیداری و خودآگاهی 
سیاسی قلمداد  انتقادی روست که ما این اثر را بیشتر متنی با تفکرسوق دهد؛ از این

 کنیم.می
های تاریخی و یابیم که فردوسی براساس روایتبا اندک تأملی در این اثر بزرگ درمی

اساس منابع به دست او  چنان که بربه نقل حواد  و رویدادها آن ،های پهلوانیاستاند
مجعول و ساختگی نیست و  ،یک از مطالب اساسی شاهنامهاقدام کرده و هیچ ،رسیده

دادن حق و راستی و عدالت و زشت گردانیدن فردوسی در طرز ادای مطالب، زیبا جلوه
از  ،های رزمانه در توصیف مناظر و آراستن صحنههای شاعرنامردی و پلیدی و تصرف

خنثی نبوده و با  ،در بیان و تحلیل متن او روش گفتمان انتقادی استفاده کرده است.
اش موقعیت اجتماعی« نظریة تحلیل گفتمان»سوگیری و توصیف و تحلیل وقایع همانند 

همه در عین علاقه به  ایجاب کرده تا متن را با دخالت عوامل سیاسی تحلیل کند. با این
ی که اندیشة یغرض است. در جادر شاهنامه مردی بی ،ایران و دشمنی با عناصر ضدایرانی

گوید. امثال این های خود را میشود و سخنبا پهلوان همسو می ،او با پهلوانان همسو است
 گوید:اندیشه که رستم به گودرز می
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ــد  ــب اســت و بن ــی سراســر فری ــه گیت  ک
 

ــودمن   ــی سـ ــد گهـ ــاهی گزنـ  دی و گـ
 

 (131 :1ج، )همان
زمینة چندان در ایران باستان ندارد و اندیشة  ،که مضمون بدبینانة مصراع اولدر حالی

گرای ایرانیان ایدئالیسی نسبت دادن فریب به احوال و اطوار جهان در مقابل روحیة واقع
که در نروحیة مردم قرون اسلامی است. ضمن ای ،عصر زرتشت است و این اندیشه

که سرایندة آن به چنان ،گیردهای ملی که با احساسات و تعصبات قوی شکل میمنظومه
بدیل ای آن کاسته شده و به اثری بیاسطورهـ از تأثیر حماسی  ،نگاری صرف بپردازدتاریخ
 گونه هیجانی به خواننده دست نخواهد داد. برچون شاهنامه تبدیل نخواهد شد و هیچهم

 فردوسی سهم عظیمی در آفرینش چنین اثری داشته است.این اساس 
کند: شاهان بسیار بزرگ و گرانقدر، دینکرد شاهان نیک را به سه دسته تقسیم می

شاهی است که کمال او از  ،مایه و شاهان خُرد یا کاستمند. شاه بسیار کاملشاهان میان
های باشد از کوششگوهرها و مایگان ویژة خود او سرچشمه گرفته باشد و همکردی 

شاهی است که  ،کاملمایه یا نیمهخویش، فّر خویش، خرد خویش و هنر خویش. شاه میان
راند و فرمان می ،برابرانه هم بزرگی از آنِ اوست و هم او از آنِ بزرگی. کسی است که هم

ی گوهرها ؛شاهی است که کمترین بزرگی را دارد ،ردشود. شاه خُهم بر او فرمان رانده می
 .(802: 1831 )پورداوود،بزرگی نه از خود او بلکه از کس دیگری مایه گرفته باشد 

ها به دور باشد ها و شایستگیشاهی که از ارزش ،تحلیل فردوسی از دورة باستان در
. او شاهی را که بزرگی و گوهرهای یستشایستة ستودن ن ،تنها از آن جهت که شاه است
گونه شاهان نکوهد. نمونة برجسته از ایندرشت و کوبنده میانسانی در او نیست با زبانی 

کیکاووس است که هرگز نتوانسته در سایة شاهی از تیغ زبان فردوسی که برّان  ،در شاهنامه
ترین به درشت ،جا که شایسته دیده برهد و او را هر ،کاستی است با هر کژی و دراّن با هر

 ترین سخنان یاد کرده است.و آزارنده
کشی کیکاووس ها و زن و بچهسوزیدزدی کیخسرو، کنیزبازی ایرج، شهرو از زنا
کشی و شهرسوزی انوشیروان، های بهرام گور، مردمبارگیکشی ذوالاکتاف، زنمردم»

های خسروپرویز، پوراندخت، شاپور، بهرام و دیگران و رفتارهای گری و قساوتشکنجه
که در مورد کوروش مطلقاً سکوت  در حالی ؛کندبار و ضدبشری آنان یاد میخشونت
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 ةکنندها، سازنده، آرامبدی ةکند و اسکندر را شخصیت خردمند بیداردل و دورکنندمی
گفتار، دادگر، پیروزبخت، بخشنده و چهر، خوبکشور، شاهوار با خرد و فرهنگ، خوب

که قرآن برای هایی را برای اسکندر قائل شده است نامد. او همان ویژگیجو میآشتی
 ذوالقرنین قائل شده است.

 تحلیل گفتمان سیاسی فردوسی با دیگر شاعران متفاوت است. از دیدگاه شاعران هر
 شان چه کسی باشد. هرستودنی است. برای آنان تفاوتی ندارد که ستوده ،کس شاه است

دی حماسة ستودنی است ولو ضحاک باشد. اما در گفتمان انتقا ،شاهی مزد سخن را بپردازد
و « د روند»گر استاد را بر شاهی های کوبنده، سهمگین و ویرانتازش»سیاسی فردوسی 

گونه، نیز آزادگی، بدی و ددییی از این ترس و هرخودکامگی، بیداد، ناخدای فر، بر بیگانه با
رستم »ماند و ای میادب به پهلوانی افسانه ةپاکی و پارسایی فردوسی را که خود در پهن

شان را خواهیم دانست درستی در خواهیم یافت و ارج و ارز راستینزمانی به ،است«  نسخ
لیسان های کاسههای دیگران برسنجیم با سرودهاو را با سروده« های پرخاشیسروده»که 

های مالیخولیایی خویش، ستودگان را تا پایة پیمبری چاپلوس، سخن بمزدانی که در گزافه
 .(18: 1810)کزازی، « نداو خدایی فرا برده

جولانگاه حوادثی کرده است که به طور مرتب  این رویکرد تحلیل سیاسی، شاهنامه را
بین دو گروه بدی و خوبی و نیکی و بدی وجود دارد. شاه نیک )= هوخشتره( شاهی است 

های نیک رفتار کند و شاه بد )= د ش خشتره( شهریاری است که که به همة خویشکاری
گاه ایرج و برادران، سپس ایران فریدون، آن نخست ضحاک و»را انجام دهد.  هاآن ةوارون

گیری شاهنامه معلوم است؛ یک جناح در جبهة خوبی است و یک جناح و توران... جهت
 .(10: 1831)اسلامی ندوشن،  «در جبهة بدی

عنی روی دو قطب خیر و شر، ی محور ماجراها بر ،های قدیمدر بسیاری از داستان
یا آنتاگو نیست( او قرار دارد و سایر  Foilقهرمان اصلی و شخص یا موجود مقابل )

معنی که در خدمت هریک از این دو قطب اشخاص داستان نقش فرعی و تبعی دارند، بدین
 .(18: 1831)حمیدیان، « کنند...دیگری عمل می و در جهت پیروزی یکی بر

انی و افراد یک سنخ با یکدیگر تقریباً های آرمچهره ،هااز جهت ترسیم شخصیت
به سخن  .اند و در دو قطب خیر و شر و زشتی و زیبایی تفاوت بارزی با هم ندارندهمسان



 31□  11-53 صص علی آسمند جونقانی    اندیشه انتقادی دورة باستان با تأکید بر شاهنامة فردوسی 

 ."character"مطرح است و نه شخصیت  "type"های شاهنامه سنخ دیگر در داستان
یسته برای غایت بنیادی، همانا نیکی و پیکار با بدی است و ابزارهای با»با این حال 

 .(201: 1881)نواّبی، « دستیابی به آن نیز، راستی و دادگری هستند
از داستان کیومر  به بعد، روند گسترش کتاب همانا برآمدن جامعة مدنی خود فرمان و 

نگارنده  گرفتن هنر کشورداری است. این روند مراحلی دارد. مرحلة نخست آن به نظرشکل
شدن منوچهر به دست او برای ادامة فریدون و برگزیده از پادشاهی کیومر  تا پادشاهی

در  .پهلوان در کار کشورداری استشدن نقش جهانشهریاری در سنت  فریدونی و روشن
تأسیس  ،طبیعت، آغاز روال تمدن و فرهنگ ةاین مرحله شاهد رهاشدن جامعه از سیطر

 کشوری به نام ایران و برپاشدن دستگاه شهریاری هستیم.
 
 توان به خوبی برشمرد:می و کارکردهای آن را مبانی
شهریاری امری در مقابل با بدسگالی اهریمن است. هرجا که شهریاری در خطر » .1
مانند  .بینیمانگشت اهریمن و ابلیس را در کار می ،شودافتد و اختلالی در آن ایجاد میمی

او با ابلیس برای سر به دست شدن داستان سیامک در عهد کیومر  یا داستان ضحاک و هم
نیست کردن پدرش مرداس در عهد جمشید و فراهم شدن زمینة تسلط هزارسالة بیداد و 

پیمایی وی و های دیو و آسمانایران یا داستان بیراه شدن کاووس از وسوسه نامردمی بر
 .(28: 1818)پرهام،   هایی که دید و...خواری

فّره »شاید به همین دلیل فردوسی از  ؛اردشهریاری کاری است که مبنای ایزدی د. 9
 .(22: همان)گیرد می« ره ایزدی»برد و گاه شهریاری را مترادف با نام می« ایزدی

من این دانم که از پیش هرمزدخدای بیامدم و برای ستوهیدن »خسرو انوشیروان گوید: 
استی( باز ر )دیو( دروغ اینجایم و باز پیش هرمزدخدای باید شدن. از من اشویی )=

 (201: 1881)نوابی، « خواهند و خویشکاری دانایان...
 :اگر در شاهنامه از ستایش پادشاهان خبری هست از این دست هست

شریعت و  .اما از کار شریعتمداری جداست ،کار شهریاری اگرچه مبنای ایزدی دارد .3
که از لحاظ د آندولت در کنار یکدیگرند نه معاند هم یا آمیخته به هم. جمشید با وجو

یک شهریار خوب در شاهنامه  ةنمون ،گستراندن تمدن و فرهنگ و سازمان دادن جامعه
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شهریاری »هم زدن جدایی کار شهریاری از امر شریعتمداری و یکی کردن  به دلیل بر ؛است
رسد که حکمتی نمادین در آن آموز میشوم و عبرتدر وجود خود به فرجامی « و موبدی
 .(22: 1818)پرهام، شود به دستور ضحاک با اره به دو نیم می .نهفته است

از کیومر  تا منوچهر روند گسترش شهریاری روند مشارکت شهریار در پیشبرد کار  .4
تمدن و فرهنگ و سازمان دادن به جامعه، در اثبات مشروعیت و حقانیت شهریاری خود با 

نگان متجاوزان و در حکم راندن داد و در برابر بیگا ،جنگیدن به تن خویش در میدان عمل
کسی است که  ،گونه شهریار در شاهنامه استترین نمونة ایندهش است. فریدون که عالی

 .(22: همان)اش بیشتر وابسته به هنرهای خود اوست... شهریاری
 

 نتیجه 
 اجتماعی درـ گران انتقادی، ادبیات و آثار ادبی را همانند سایر متون سیاسی تحلیل

از این رو متون ادبی را نیز با نگرش و روش انتقادی تحلیل، تفسیر  دانند.می خدمت ارتباط
در این نوشتار کوشش شد با واکاوی و توصیف تعدّی و بیداد حاکمان  نمایند.می و تبیین

 ی نابرابری اجتماعی که در تحلیل اندیشة انتقادی مطرحهاسیاسی دورة باستان به نمونه
اندیشة  ،سرای ایران در اثر حماسی خویشبپردازیم. شاعر گرانمایة حماسه گردد،می

دست آمده ه کند. او از اسناد بمی ایرانی را با تمام زوایای آن ترسیم -شهری باستانی آرمان
عنوان یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعة متون ادبی از نگاه در خصوص ایران باستان به

کند. از مطالعه و تحلیل تفکر حاکمان در شاهنامه و بررسی می تحلیل انتقادی استفاده
یابیم که در دورة باستان جدال زیادی بین راستی و ناراستی میدر ،حماسة سیاسی فردوسی

و داد و بیداد وجود داشته و در خصوص تمجید از پادشاهان دادگر و بیزاری و برائت از 
العمل نشان داده شده است. خلاصه لف عکسهای مختبه شکل ،شاهان آزمند و بیدادگر

طلبی و تفکر حفظ قدرت در پادشاهان و حاکمان باستانی ایران که: روحیة آز و قدرتاین
و دوری از عدالت و دادگری، گفتمان حاکم بر این دوره را با آزار و اذیت نخبگان، وزیران، 

ی گوناگون: هابه صورت معمولاً عالمان، خردمندان و تودة مردم همراه کرده است. این اقدام
 خواهی، تطمیع، تهدید، قتل و غارت، دروغ، حیله و نیرنگ، انحصارطلبی،آز و زیاده

در عملکرد حاکمان نمود یافته و فردوسی ضمن وقوف  ها ترفند دیگری و دهافکناختلاف
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ه نیاز با توجه ب ،از سر شعور و آگاهی کامل ،به این رویکرد گفتمانی در دورة باستان
جامعه، به افشای مظالم و مسائل سیاسی گذشته پرداخته است. او از معدود شاعران سنتی 

باکانه به ساکت ننشسته و بی است که در برابر ظلم و حکومت پادشاهان زمان خود نیز
 ،یابیمتحلیل فردوسی درمی انتقاد و افشای مظالم قدرت پرداخته است. از نوع بیان و

به انحاء مختلف سعی در استمرار قدرت  ،حبان قدرت در دورة باستانحاکمه و صاتأهی
 دادند دیگران وارد حریم قدرت آنان شوند.نمی مطلقه و نظام استبدادی داشته و اجازه
صریح و بدون کنایه است.  ،و تاریخی و پهلوانی ایزبان فردوسی در بخش اسطوره

چه برخی شاهنامه را ست. بر خلاف آنتنبّه برای ستمگران ا هاانسخن او در طی داست
فردوسی هیچ  ،کنندمی ورزی در مورد آن قضاوتدانند و با کینه و غرضمی کتاب شاهان

تعهد و دلباختگی به شاهان ندارد. هر جایی صاحب قدرت و پادشاهی دچار خطا و ظلم 
 آن اشاره شده و از دادگری و فره ایزدی دور شده؛ فردوسی نیز به نکوهش و فرجام بد

هر دو را  ،نه کیخسرو. در موقع انحراف داند ومی کند. او نه خود را مدیون کیکاووسمی
 کند.می یک گونه با سخنان خود مجازات

زاییدة تفکر ملت ایران  ،شودچه در شاهنامه در خصوص اندیشة سیاسی دیده میآن
شاهی که » کر انتقادی باستان،ای است. در تفتاریخی، پهلوانی و اسطوره ةمربوط به دور

پادشاهی  ،دادنمی ورزید و مصلحت عامه را در کنش سیاسی خود دخالتنمی عدالت
اصول اساسی  .(201: 1838 )فرای،« دادمی اش را از دستشد و فرّه ایزدیمی گجسته تلقی

 کاری و کژی را برخواسته فریببا بیداد و با دنیایی بوده که می مقابله ،و محور این گفتمان
کرسی بنشاند. فردوسی در طرز ادای مطالب، زیبا جلوه دادن حق و راستی و عدالت و 

های شاعرانه در توصیف مناظر و آراستن زشت گردانیدن نامردی و پلیدی و تصرف
 را خلق کرده است. هایکی از زیباترین توصیف ،در این گفتمان  ،های رزمصحنه

خواهی و راستی و دادگری یشی و خیراندنیک ،دورة باستان زیربنای تفکر سیاسی در
یشان تاریخ بوده است. راهی میانه اندخواهان و نیکاست. این شیوه یادآور روش آزادی

مبنای مطالعات  در دفاع از عدالت و دادگری و مقابله با دیو و اهریمن. با این همه بر
تعدّی و ظلم بر رقیبان و  ،سیاسی گذشتهشود در اندیشة حاکمان می معلوم ،گرفتهانجام

 مخالفان و سرکوب آنان به هر نحو ممکن رایج بوده است.
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